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بسمه تعالي

بحث در اشکالات وارده بر استدلال به حديث رفع قلم از صبي بود براي استدلال به شرط بلوغ در مطهريت اسلام. استدلال داراي دو تقريب بود که بيان شد و گفتيم بعض اشکالات مشترکه و بعض اشکالات مختصه وجود دارد.
اولين اشکال مشترک دلالي اين بود که از روايت استظهار مي شود روايت امتناني است و يا لااقل اين احتمال در روايت وجود دارد. قهرا اگر استظهار شود مدلول اين روايت منحصر مي شود به مواردي که رفع، امتناني باشد و چون رفع اسلاميت و طهارت امتناني نيست بلکه خلاف منت است فلذا مدلول روايت نيست و اگر هم استظهار نکنيم با وجود اين احتمال انعقاد اطلاق نمي شود و کلام محفوف بما يحتمل القرينيه مي شود.

پاسخ اول: جريان استصحاب عدم امتنان در صورت عدم احراز

گفته شده بنابر اينکه استظهار نکنيم، شک داريم امتناني هست يا نه اصلِ عدم امتنان جاري مي کنيم وقتي اصل اين شد قهرا انعقاد اطلاق مي شود. امتنان يک امر حادثي است که مسبوق به عدم است فلذا استصحاب عدم آن را جاري مي کنيم.

اشکال: مثبت بودن استصحاب عدم امتنان

جواب اين است که اين اصل مثبت است زيرا با عدم امتنان مي خواهيد ظهور را که يک امر تکويني است نه شرعي نتيجه بگيريد. مستدل با استصحاب مي خواهد بگويد اين واژه استعمال شده است و قرينه برخلاف –امتنان- در کنار آن نيست پس اطلاق منعقد است. بنابراين ما يترتب نفس ظهور است. اگر چه بر ظهور، يک امر شرعي يعني حجيت مترتب مي شود اما ابتدا بايد ظهور ساخته شود تا بعد حجيت مترتب شود.

پاسخ دوم: عدم امتناني بودن روايت به دليل عدم امکان تکليف صبي غيرمميز

عمده در اينجا اين است که ممکن است بگوييم روايت امتناني نيست و احتمال امتنان هم داده نمي شود. اجراء قلم بر مجنون و صبي و نائم اساسا مصلحت ندارد فلذا شارع فرموده «رفع القلم» نه اينکه مصلحت داشته و مقتضي بوده و شارع منت گذاشته و برداشته. 

بلکه بعض شواهد وجود دارد که بايد بگوييم حتما امتناني نيست. و آن اين است که صبي اطلاق دارد و شامل غير مميز هم مي شود و در صبي غير مميز رفع احکام تکليفي اصلا ممکن نيست نه اين که منتي باشد. اگر کسي بگويد بر بچه شرخوار منت گذاشتيم و نماز و روزه را واجب نکرديم خنده آور است. در حالي که قدر متيقن رفع القلم عن الصبي، صبي غير مميز است. همچنين در مجنون حين جنون، جعل احکام تکليفيه ممکن نيست زيرا قدرت بر فهم و امتثال ندارد. در مورد نائم نيز در حين نوم چون توجه ندارد همين گونه است.

اصلا اين که گفته شود اين سه گروه مکلف به احکام تکليفيه هستند خلاف است. بله تذکر به اين مطلب در روايت براي توجه کساني مانند عمر است که توجه به اين مطلب نداشته اند.

پس اين که بعض بزرگان اهل حديث و فقه مسلم گرفته اند که اين روايت امتناني است صحيح نيست. هم در کلمات مرحوم خويي در بيع و خمس و زکاة اين مطلب مسلم گرفته شده و هم در بعضي کلمات مرحوم امام در بيع.

اشکال دوم مشترک دلالي: دلالت رفع بر برداشتن امور ثقيله

تقريبهاي اشکال دوم

تقريب اول: محقق اصفهاني
اصل اين فرمايش در کلمات محقق اصفهاني در بحث مکاسب وجود دارد. 

در اين روايت کلمه رفع استعمال شده است و اين کلمه در لغت عرب جايي به کار برده مي شود که مرفوع ثقيل باشد. مانند رفعت الحجر. اما رفعت الکاه معنا ندارد. در اين موارد استفاده از لغت برداشتم صحيح نيست. زيرا برداشتن لازم ندارد و با يک فوت دور مي شود. 

و دراين معنا تفاوتي بين ثقالت مادي يا معنوي وجود ندارد. مانند وجوب که اگر چه امر اعتباري است اما چون مشقت و کلفت آور است و امتثال لازم دارد و ترک آن موجب عقوبت است سنگيني پيدا مي کند. دراين روايت که فرموده «رفع القلم» پس بايد مرفوع امر ثقالت دار باشد در حالي که اسلام آوردن و طهارت براي صبي ثقالتي ندارد. بله وجوب روزه و نماز  و ضمانات اين گونه است. اما مورد بحث ما يا مستحبات يا صحت معاملات سنگيني ندارد.

محقق اصفهاني مي فرمايد کلمه رفع يا جزما دلالت بر اين دارد يا اينکه احتمالش وجود دارد در نتيجه اطمينان نداريم در لغت عربهاي براي برداشتن اشياء غير سنگين از کلمه «رفع» استفاده شود. بنابراين قدر متيقن از روايت، رفع چيزهايي است که ثقالت دارد مانند احکام تکليفيه يا وضعيه اي که ثقيل است يا مستتبع ثقالت است. اما طهارت و اسلام اين گونه نيست. بله صحيح است اين حديث کفر را بردارد چون کفر يک نوع عار و ننگ است.

تقريب دوم: صاحب فقه العقود

صاحب فقه العقود نکته اي اضافه کرده و فرموده واژه رفع و جري اين معنا را ندارد. اما وقتي با کلمه مجاوزه «عن» يا «علي» متعدي مي شود ثقالت را مي فهماند.

ايشان در جلد2 صفحه156 فرموده اند: 
«إنّ كلمة رفع القلم عن الصبي أو جريه عليه تدلّ على رفع ثقل عنه أو جريه عليه على ما هو مفهوم من كلمة عن أو من كلمة على» 
پاسخ: اسناد رفع به قلم نه ما يکتب بالقلم

در بحث بيع گفتيم ممکن است پاسخ دهيم که بر فرض بپذيريم کلمه «رفع» در زبان عربي چنين معنايي دارد. اما در اين روايت رفع مستقيما به حکم نسبت داده نشده بلکه به قلم نسبت داده شده که داراي ثقالت است و ما يکتب بالقلم ممکن است ثقالت داشته باشد يا نداشته باشد. ما يکتب بالقلم احکام وضعيه يا تکليفيه است که بعضي ثقالت دارد و بعضي ندارد. 

اگر در روايت فرموده بودند رفع الحکم عن الصبي در اين صورت اين فرمايش صحيح بود و تنها دلالت بر رفع احکام سنگين داشت. اما در اين روايت به قلم نسبت داده اند و چون قلم ثقالت دارد اين اسناد صحيح است حتي اگر با قلم چيزي نوشته نشود هم صحيح است. 

نتيجه اين که وقتي قلم برداشته شود چون قلمي وجود ندارد پس هيچ چيزي نوشته نمي شود چه مجعولهاي آسان و چه مجعولهاي سنگين. 

براي نوشتن يک مطلبي چند چيز مورد نياز است: قلم، مرکّب، قرار دادن قلم بر روي کاغذ (وضع القلم)، جريان قلم بر کاغذ(جري القلم) به همين دليل در ادبيات شارع از همه اينها استفاده شده است. مانند «جف القلم» به معناي خشک شدن مرکب. همچنين «وُضِع القلم و لم يوضع عليه القلم» يا تعبير «جري عليه القلم و لم يجر عليه القلم» چون اين 4 امر ابزار و وسائل نوشتن و به وجود آمدن حکم هستند در شرع اين هنرمنديهاي ادبي به کار گرفته شده و تعبيرهاي مختلفي استفاده شده است.

براي صحت اسناد در کنايات بايد به خود کلام توجه شود نه ما يکني به. در اينجا نيز اگر چه قلم کنايه از احکام است اما در اسناد جري و رفع و مانند آن خصوصيت قلم ملحوظ مي شود نه احکامي که قلم کنايه از آن است. و قلم داراي خصوصيت وزن است همان طور که در بعض روايات وجود دارد که ملائکه براي نوشتن ثواب صلواتهاي از عصر پنج شنبه تا پايان روز جمعه فرستاده مي شود قلمهايي را مي آورند که داراي وزن ثقيلي است و از نقره و مانند آن ساخته شده است و بعض خصوصيات آن در روايات آمده است.  

اشکال سوم: استظهار يا احتمال قلم کتابت سيئات به قرينه بعض روايات

عده اي از اعاظم مانند شيخ اعظم و مرحوم امام و مرحوم خويي در اين مسئله فرموده اند مراد روايت رفع کتابت مؤاخذه يا رفع کتابت سيئات است. سيئات خود گناهان و مؤاخذه آن چيزي است که بر سيئات مترتب مي شود که از صبي اين موارد برداشته شده است بنابراين ربطي به برداشتن شدن مانند اسلام و طهارت ندارد.

فرموده اند يا ظاهر حديث چنين است و يا حداقل محتمل است و شاهد اين مطلب بعض روايات است.

شواهد مدعا

دو روايت به عنوان شاهد براي اين مدعا ذکر شده است که بعضي تنها روايت اول و بعضي هر دو روايت را ذکر کرده اند.

شاهد اول: روايت طلحه بن زياد

باب 4 از ابواب مقدمات عبادات حديث اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ
 عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ‏ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.» 
اولاد مسلمين داراي علامت هستند و شفاعت کنندگاني هستند که شفاعتشان قبول است که وقتي به دوازده سالگي مي رسند حسنات برايشان نوشته مي شود و وقتي به حد بلوغ مي رسند سيئاتشان نوشته مي شود. 

بنابراين کتابت سيئات مربوط به بلوغ است و «رُفِع» در اين روايت نيز همين مطلب را مي فرمايد. يعني آن چه بعد از بلوغ نوشته مي شود را اين روايت مي گويد قبل از بلوغ نوشته نمي شود.

«فترى انّ في رواية طلحة جعل مكان جملة (جرى عليه أو عليها القلم) جملة (كتبت عليهم السيئات)»
 

شاهد دوم: موثقه عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى‏ عَلَيْهِ‏ الْقَلَمُ‏ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»

قلم در اين روايت، قلم کتابت سيئات است. فرموده اند وجبت عليه الصلوة و جري عليه القلم که نشان مي دهد قلم، چيزي غير از احکام است.

جواب: عدم قرينيت دو روايت

روايت دوم يعني موثقه عمار نميتواند قرينه باشد بلکه ممکن است قلم احکام باشد.يکي از احکام که صلؤه باشد را بيان فرموده اند و بقيه احکام را با تعبير جري عليه القلم فرموده اند که بر او واجب است.

اما روايت اول که تعبير «کتب عليهم السيئات» در آن وجود دارد نيز قرينه نيست. اين که يک امام، مطلبي را در جايي بفرمايند نميتواند قرينه باشد براي روايت منفصل ديگري که امام ديگر در جاي ديگري فرموده اند. بلکه خود لفظ را بايد محاسبه کرد و در رفع القلم عن الصبي خصوص قلم سيئات وجود دارد. فلذا يا بايد بگوييم روايت مجمل است يا اطلاق دارد و شامل همه مي شود و يا اين که به قرينه مورد که عمر ميخواست حد جاري کند مراد اين است که حد جاري نمي شود.فلذا استفاده از دو روايت براي استظهار رفع قلم سيئات در اين روايت صحيح نيست. 
�. اين که موسومون از چه ماده لغوي است محل کلام است. ظاهرا به معناي علامت است.


�. فقه العقود، ج‌2، ص: 155


�. وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 45
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